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1- سینمای استراتژکی و ملزومات تحقق آن
1-1- ماهیت سینما

ایـن روزهـا نظام اسـتكباري بـا چنبـره‌زدن بر محتوا و قالب سـينما و شـكل‌دادن 
ماهيـت سـينما بر مبناي جهان‌بيني و ايدئولوژي خود، اهـداف پيدا و پنهان خویش 
را دنبـال مي‌كند. بهترین فرصت فراهم شـده اسـت تـا بتوانند کلاس تاریـخ را در 
روی پرده‌هـای سـینما برگزار کنند و از سـویی اتفاق‌هایـی را به نمایش بگذارند که 
هیـچ‌گاه رخ نداده اسـت! برای نمونه، ‌در فیلم پزشـک، زندگی ابن‌سـینا به گونه‌ای 
تصویر شـده اسـت که کارگردان و اسپانسر پشت صحنه خواسته است، نه واقعیتی 
کـه در بیـرون بـر روی کتاب‌های بسـیار از ابن سـینا نوشـته اسـت. بنابراین برای 
فهمانـدن ابن‌سـینا به نسـل‌های بعـدی داسـتان متفـاوت خواهد بـود و نم‌یتوان 

نقش‌بنـدی تصویر را با متن تغییـر داد.
سـینما این اختیار را از مخاطب م‌یگیرد و از طریق فیزکی مجسّـم)کانکریت( به او 
توان تحلیل م‌یدهد. شـکل و شـمایل 
شـاهزاده‌ای کـه "لورنـس اولیویـه" در 
فیلـم "شـاهزاده و دختـر رقاصـه" ارائه 
مک‌ینـد، همـان اسـت کـه بـر پـرده 
وجـود دارد. شـاهزاده "اولیویه" و رقاصه 
"مارلیـن مونرو" اسـت. حـال از بیننده 
تـوان تجسـم ایـن دو بـه هـر شـکل 
دیگر سـتانده شده اسـت. اما این شکل 
و شـمایل مسـتبد، کارهایی می‎ک‌نند و 
دارای گفتارهایی هسـتند که م‌یتوانند 
روانـکاوی شـوند، تحلیل و بررسـی گردند تا کنـه درون آن‌ها برملا گـردد و فرآیند 

محتوایـی این فیلم را آشـکار سـازد.1 
1-2- اهمیت نگاه راهبردی

نـگاه راهبـردی بـا نگاه به آسـتانه بسـیار متفـاوت اسـت. زمانی کـه آینده‌نگری و 
هدف‌گذاری‌هـا مشـخص شـود، نیروها تـوان و انگیـزه فعالیت پیدا مک‌یننـد و از 

مهارت‌هـای کسب‌شـده به‌خوبـی بـرای اقـدام و عمـل بهـره م‌یگیرنـد. از این‌جا 
افـراد دارای نـگاه راهبـردی بـه مسـائل با افـراد دیگر معلوم م‌یشـوند کـه روندی 
روتیـن و عـادی در کارهـا باعـث روزمرگـی م‌یشـود و دیگر تـوان نقش‌پذیری و 
تالش ندارنـد و ماننـد مردگانـی متحـرک در تلاش بـرای زندگی امـروز خویش 
هسـتند. بنابرایـن نظام سـلطه و به‌دنبـال آن هاليوود مک‌یوشـند تا چهـره‌ای نو از 
آینده قدرت ترسـیم کنند. در سیاسـتگذاری، نگاهی به سـه وجه قدرت از منظری 
معکوس، خلاف آرایش دسـت‌چین دانشـوران علوم سیاسـی، ب‌یثمر نیسـت. کی 
سیاسـت‌گذار م‌یتوانـد شـکل‌دادن بـه خواسـته‌های دیگـران و قاب‌بنـدی برنامه 
را، پیـش از تمسـک بـه وجـه تحکيـم قدرت، محملـی برای شـکل‌گیری محیط 
پیرامـون قلمـداد کند. در مجمـوع، آنان بر تریکب وجوه دوم و سـوم قـدرت با وجه 
نخسـت آن مصرّنـد، وجهـی از آن را، با اهمیت روزافـزون آن در قرن حاضر، نادیده 
م‌یگیرنـد.2 حـال وقتـی تالش بـرای پیداکردن مسـأله قدرت و تسـلط بـر افکار 
عمومـی را مشـاهده مک‌ینیـم، متوجه عمق فاجعه بـرای فقدان نگاه راهبـردی در 

امـور کشـوری و مدیریتی و فرهنگی م‌یشـویم.
1-3- سینمای استراتژکی

سـینما دارای سـه بخش اسـت: هنر، رسـانه و صنعت. هر چند هر سـه وجه درهم 
تنیـده شـده و لزومـا نم‌یتـوان گفت که یـک فیلم تنها یـک وجـه دارد، بلکه این 
روزهـا کارگردانـان در تالش هسـتند تـا هر سـه وجه را با هم داشـته باشـند، هر 
چنـد گاهی اسـیر مادیات م‌یشـوند و از سـفارت اسـترالیا یـا از سـرمایه‌دار اماراتی 
کمـک م‌یگیرنـد تا بودجه سـاخت فیلم را به دسـت آورنـد. از طرفی، یکفیت فیلم 
را متناسـب بـا گیشـه تهیه مک‌ینند تا اثـر فروخته شـود. اما در ده سـال اخیر بلکه 
بیش‌تـر، کارگردانـان و آثـار آن‌هـا رنـگ و بـوی دیگری یافته اسـت. وقتی شـما 
میـوه بـارور درخت فلسـفه را وارد سـینما بکنی، محصولـی را ارائه م‌یدهـد که در 
انسـان‌های امروزی م‌یتوان مشـاهده کرد. وظیفه سینمای اسـتراتژکی از این قرار 
اسـت کـه با مبنـا قـرار دادن ایدئولوژی‌های کشـور مهاجم  به کشـور هدف حمله 
کند و تفکرات و برنامه‌ریزی و اسـاس فکری آن را به حاشـیه براند و ضمن ترسـيم 
جهان‌بينـي و ايدئولوژي كشـور مهاجم در قالـب نمادها و إلمان‌ها رويكـردي را در 

ما و منجي‌هاي نظام استكبار
 نگاه تطبيقي به منجي در سينماي ايران و سينماي غرب

علي‌اصغر سياحت هويدا

اشاره
منجـی در ادیـان مختلـف همیشـه مورد اهمیت بوده اسـت و کم‌تر دینـی را می‌تـوان یافت که اعتقادی به منجی نداشـته باشـد، حتی آن‌هایی کـه به خداوند 
بـاور ندارنـد یـا بـه چندخدایی معتقد هسـتند. امـا در قـرن 21 از کی نکته نمی‌توان غافل شـد و آن، از‌هم‌گسسـتگی میـان حقیقت و واقعیـت در عرصه‌های 
گوناگـون اسـت؛ چراکـه دیگـر دامنـه تأثیر کی کارگـردان به مراتـب بیش‌تر از آن خطیب یا تئوریسـین اندیشـه‌های دینی یـا هر چیز دیگری اسـت و حتی 
مشـتری مسـائل فلسـفی در سـینما داغ‌تر از کتاب‌هایی اسـت کـه در این زمینـه به چاپ می‌رسـد. این نکتـه را از مقایسـه میزان فروش فیلم‌های فلسـفی 
همچـون تلقیـن کریسـتوفر نولان با آثـار برخی مؤثرترین فیلسـوفان غرب می‌توان پی بـرد. آن‌چـه در اين ميان قابل توجه اسـت، روح و روحيه اسـتكباري 
در منجي‌هـاي هاليـوود و برخاسته‌شـدن ايـن ابرمـردان از یـک نـژاد خـاص و پاي‌بنـدي بـه فرهنگی ویژه اسـت كـه امـروزه در بين ملل جهـان بخصوص 

مسـتضعفان از آن به اسـتكبار و نظام سـلطه ياد مي‌شود.
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فيلم و سـريال خـود در پيش گيرد كه در نهايت مخاطب ناخـودآگاه همان رويكرد 
را در زندگـي خویـش اجـرا مي‌كنـد. اگر باور داریـد که این حرف جـز توهّم توطئه 
چیـز دیگـری نم‌یتواند باشـد، پیشـنهاد مک‌ینم تـا فیلم اکیس مـن- آپوکالیپس 
2016 یـا فیلم‌هایـی از ایـن دسـت را ببینیـد تا متوجه شـوید این اتفـاق چه زمانی 

روی م‌یدهـد. 
ایـن روزهـا فیلم‌هایـی فروش بیش‌تـری دارنـد که با ژانر وحشـت و خشـونت به 
سـمت خدشـه به تفکر بروند و مهم‌ترین مسـائل روز دنیا را مورد بحث قرار دهند؛ 
این میزان خواسـت و نیاز اسـت که به سـاختن هملند، 2 و ... با هزینه‌های کلان 

م‌یانجامـد. حتـی هنگامـی که کارگـردان، طرحـی را ضعیف اجـرا کند، بـاز مورد 
تقدیـر قـرار م‌یگیـرد و اسـکار را هم بـه او م‌یدهند مانند فیلم آرگو که شـاهدان و 
غایبـان بـر ضعـف آن گواهی م‌یدهند و این‌جاسـت که جشـنواره فجـر با حضور 
فیلم‌هایی که کاملا ابزود، مروج فحشـا و ب‌یبندوباری اسـت، برچسـب سیاسـی و 

حکومتـی م‌یگیرد و حضور در اسـکار مایه افتخار اسـت.

2- سینمای منجی‌گرا و چرایی پرداختن به آن
هـر دیـن، بخش مهمـی از بحـث را به آینـده‌ای اختصـاص داده که هنـوز نیامده 
اسـت. این هدف‌گذاری نشـان از اهمیت منجی در آینده‌ای اسـت که بناسـت دین 
را به سـمت روشـنایی و عظمت ببرد؛ از این رو بسـته به اسـتدلال‌هایی که از درون 
ادیـان گوناگـون بیـرون م‌یآید، به حقیقـت کلام آن‌ها پـی م‌یبریم. در زرتشـت، 

مسـیحیت، یهود و اسالم هر کدام منجی هسـت.
نظام اسـتكباري با سـینمای هالیوود در تلاش است تا تصویری روشن از منج‌یای 
نشـان بدهـد که او معرفی مک‌ینـد. به‌واقع، مـردم دنیا امام زمانـی را م‌یپذیرند که 
بـا ملا‌کهـای مـورد بحث غرب نزدکی باشـد. همین سیسـتم بر نـوع مباحثه و 
منطـق در جریـان گفت‌وگـوی بیـن تمدنی تاثیـر م‌یگـذارد و آن را مـورد عزت یا 
ذلـت قرار م‌یدهد. امروز کار سـینمای غرب برای شاخص‌سـازی از اسالم آسـان 
شـده اسـت، شـاید بارها دوربین مخفی را دیده‌اید که به‌واقع تحقیق غیرمسـتقیم 
جامعه‌شـناختی بر روان مردم غرب اسـت؛ یعنی زمانی که شـیئی پرتاب و همزمان 

بـا آن الله‌اکبر گفته م‌یشـود و آن را نشـانه وجـود بمب م‌یپندارند.
حـال تصـور کنید اگر بخواهیم برای نسـلی تبلیغ کنیـم و درباره امام زمان سـخن 
بگوییم، ذهن این نسـل به سـمت كاراكترهاي سـاخته و پرداخته نظام اسـتكباري 
در برابـر شـخصيت منجـي نظام توحيـدي قرار مي‌گيـرد و ذهـن مخاطب بتمن، 

آخریـن بادافـزار، آپوکالیپس و ... می رود و قانع کردن این ذهن که با تصویر سـازی 
تخریب شـده اسـت، بسـیار سخت و طاقت فرسـا خواهد بود

2-1- سینمای ایران و مسأله منجی
امیدی به قبل از انقلاب نبود، کارگردانان متعهد به کثرت اقلی که امروز دیده م‌یشـود، 
نبود. اما لمپنیسم آن‌قدر به اوج خود رسیده بود که جایی برای تحلیل محتوایی بسیاری 
از آثـار نم‌یمانـد، ایـران بود و سـفر سـنگ و کی دنیا حرف پشـت این اثر فاخـر. اما باز 
نکته این‌جاسـت که بعد از انقلاب اسالمی چه کردیم، روند سابق فیلمفارسی به یمن 
حضور چند ده کارگردان با شـیوه‌های جدیدی ادامه داشـت، خودفروشـی رنگ عوض 
مک‌یرد و به وطن‌‌فروشـی م‌یرسـید. اما مسأله انتظاری اسـت که ما از انقلاب اسلامی 
داشـتیم. اگر قرار اسـت در برابر منجي‌سـازي نظام اسـتكباري حركتي صورت بگيرد و 
اگـر بناسـت با منصفانـه ارزیابی کنیم، چهل سـال زمـان زیادی برای تربیت نسـلی از 
کارگردانان فاخر نیسـت و تا فرهادی و طرفدارانش به این تصمیم برسـند که بایسـتی 
آسـتین بـالا زد و کمـی تغییـر جبهـه داد و به جای القـای توهّم کمی هـم به واقعیت 
پرداخـت و آمرکیا‌ییگونه دسـتک‌م چند اثـری را تولید کرد، مدت‌ها زمـان م‌یبرد. هر 
چنـد در ایـن میان کارگردان‌هایی ظهـور کردند و کارهایی کردند کارسـتان ولی بازهم 

نگاه حداقلی اسـت و بایستی تغییر ایده داد.
از جملـه آثـاری کـه م‌یتـوان در سـینمای ایـران بـه عنوان اثـر منجی گرا اشـاره 

داشـت، ملک سـلیمان و شـاید یتیم‌خانه ایران است؛ چراکه نگاه منعطف به حضور 
منجـی اسـت و آینده‌ای خوب در دسـترس خواهد بود. اما نم‌یتـوان به اثر دیگری 
اشـاره کـرد کـه در سـینمای ایران بـه وضوح به این موضوع اشـاره داشـته باشـد. 
ايـن در حالـي اسـت كه نظـام اسـتكباري هـر روز كاركترهاي جديـدي از منجي 

ارائـه ميک‌ند.
2-2- سینمای آمرکیا و سینمای منجی‌گرا

در ایـن مقال به سـه دسـته آثـاری که به منج‌یگرایی در سـینمای هالیوود اشـاره 
داشـته، پرداخته شـده اسـت، جالب این‌جاسـت که هر چقدر در سـینمای انقلابی 
ایـران بـه آثار مهدوی کم پرداخته شـده اسـت، تـا دلتان بخواهد نبـرد آخرالزمانی، 

مهدی و سـاختار اجتماعی امام زمان بررسـی شـده اسـت.
الف( آخرین بادافزار

آخریـن کنترلک‌ننده بـاد)The Last Airbender(، فیلم اکشـن ماجراجویانه-
فانتزی آمرکیایی با نویسـندگی، تهیهک‌نندگی و کارگردانی ام.‌نایت شیامالان است. 

نظام اسـتكباري با سـينماي هاليوود در تلاش اسـت تا تصويري روشـن از منجي‌اي نشـان بدهد که او معرفي مي‌کند. 
به‌واقـع، مـردم دنيـا امـام زمانـي را مي‌پذيرنـد کـه بـا ملاک‌هـاي مـورد بحـث غـرب نزديک باشـد. همين سيسـتم بـر نوع 

مباحثـه و منطـق در جريـان گفت‌وگـوي بيـن تمدنـي تاثيـر مي‌گـذارد و آن را مـورد عزت يـا ذلت قـرار مي‌دهد.
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ایـن فیلم بر اسـاس فصـل اول مجموعـه پویانمایی شـبکه نکیلودئون بـا عنوان 
آواتـار: آخریـن بادافزار سـاخته شـده اسـت. در این فیلـم، بازیگرانی همچـون نوآه 
رینگـر، نکیولا پلتز، دو پتل، شـان طـوب، کاترین هوتن و جکسـون رادبون ایفای 

نقـش مک‌ینند.
نخسـتین نمایـش این فیلـم در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰، در نیویورک بود و سـپس توسـط 
پارامونـت پکیچـرز در ۱ ژوئیـه ۲۰۱۰ در دیگـر مناطـق اکـران شـد. از این دسـت 
فیلم‌ها بسـیار در سـاختار سینما دیده شـده اسـت، مانند آواتار اثر جیمز کامرون و ... 
البته این فیلم با نگاهی تبتی و پیوسـته در میانه میدان تناسـخ سـعی دارد تا طول 
عمـر منجـی را با دو دلیل تجربی پاسـخ دهد: نخسـت این که انسـان‌هایی به دنیا 
م‌یآینـد و در تالش هسـتند تا دنیـا را به صلح ختم کنند و موفق نم‌یشـوند ولی 
دوباره روح این فرد در انسـان دیگری م‌یرود و وظیفه کاهنان معابد تبت شناسـایی 
فردی اسـت کـه روح منجی قبلی در وی حلول کرده اسـت. بنابراین، امتحان‌های 
گسـترده‌ای از کودکانی مک‌ینند که از سراسـر جهان پیدا کرده‌اند و سـرانجام قوم 
آتـش سـعی دارد تا افـرادی را که به هـر چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش تسـلط 
دارد بازداشت کند و بکُشد، بنابراین آنگ شخصیت اصلی داستان را در گلوله یخی 

زندانـی مک‌یننـد تا گرفتار قوم آتش نشـود.
ب( مردان اکیس، آپوکالیپس

مـردان اکیـس: آپوکالیپـس )X-Men: Apocalypse( یـا مـردان اکیـس: 
آخرالزمان به کارگردانی برایان سـینگر و فیلم‌نامه‌نویسـی سـیمون یکنبرگ است، 
ایـن فیلـم بر اسـاس مجموعـه کتاب‌های مصـور مـردان اکیس کمپانـی مارول 
کامکیس سـاخته شـده اسـت و به دنبالـه‌ای بر فیلم‌هـای مردان اکیـس: کلاس 
اول و مـردان اکیـس: روزهای گذشـته آینده اسـت و به عنوان نهمین قسـمت در 
مجموعه فیلم‌های مردان اکیس به شـمار م‌یرود. در این فیلم، بازیگرانی همچون 
جیمز م‌کآووی، ماکیل فاسـبندر، اسکار آیزاک، جنیفر لارنس، رز بیرن، نکیولاس 
هولـت، الیویـا مان، ایـوان پیترز، لوکاس تیل، سـوفی ترنر، الکسـاندرا شـیپ، تای 
شـرایدن و کدی اسـمیت-م‌کفی ایفای نقش مک‌ینند. نخسـتین نمایش مردان 
اکیـس: آپوکالیپـس در ۹ مـه ۲۰۱۶ و در شـهر لنـدن بود و سـپس توسـط فاکس 
قـرن بیسـتم در تاریخ ۲۷ مـه ۲۰۱۶، به صورت سـه‌بعدی و آی‌مکس در آمرکیای 

شـمالی اکران شد.
شـاید اگر کی انسـان شـیعه بخواهد تا بنابر روایات شـیعه هنگامه ظهور حضرت 
حجت)عـج( را تصویرسـازی کند، دسـت بر آسـتان روایـات با دقتی کـه این فیلم 
دارد، نتوانـد آن‌ها را برشـمارد. شـخصیت منفی این قسـمت از فیلم مـردان اکیس 
فـردی بـه نـام ان صبـاح النـور اسـت، وی سـال‌ها در غیبـت به سـر م‌یبـرد و در 
نهایـت مک‌یوشـد تـا بر مـردم چیره شـود. جالب این‌جاسـت که وقتـی م‌یخواهد 
ظهـور خـود را اعالم کنـد، مانند روایات شـیعه با اسـتفاده از تله‌پاتـی اعلام ظهور 
مک‌ینـد و از همـه مـردم م‌یخواهد تا به قیـام وی بپیوندنـد. او دارای قـدرت های 
ماورایـی اسـت و معلوم نیسـت از کجا آورده اسـت و دیگران را بـا همین قدرت ها 
اغـوا مک‌ینـد و در نهایـت به دنبـال تخریب دنیا و سـاختمان تمدنـی ویرانه برای 
خـود اسـت. در نهایت نیز مـردان اکیس با اتحادی دوباره وی را شکسـت م‌یدهند 

و اجـازه برپایـی حکومت را به این انسـان سـتمگر نم‌یدهند.

3- راهکارهایی برای داشتن سینمای منجی‌گرا
3-1- مدیریت: نکته تکان‌دهنده‌ای وجود دارد که گزارش نشـده اسـت از هیچ 
چرخ‌گوشـتی بتوان آب پرتقال گرفت و یا از هیچ مخلوطک‌نی بتوان گردو آسـیاب 
کـرد یـا ... یعنـی سیسـتم وقتی تعریف شـد دیگر به این آسـانی نم‌یتوان مسـأله 
را تغییـر داد. پـس مدیریت، مهم‌ترین رکن در این عرصه اسـت. مؤثرترین مسـأله 

در رونـد سـاخت آثـار مهـدوی و منج‌یمحور با نـگاه صحیح به مسـأله مهدویت 
كـه بتوانـد برتر و يـا حداقل همپاي آثـار منجي‌گراي نظام سـلطه خـود را بر پرده 
سـينماي جهان و يا حداقل كشـور به ظهور رسـاند، از دسـت مدیری کارآمد بیرون 
خواهد شـد؛ نه مديري كه خود متأثر از جهان‌بيني و ايدئولوژي نظام سـلطه باشـد.

3-2- اندیشـکده مهدویت: تشـیکلات فراوانی در حوزه مهدویت مشـغول 
بـه فعالیت هسـتند که تاثیـرات بسـیاری را از آن‌ها شـاهد بوده‌ایم، اما بایـد کار به 
صورت اندیشـکده‌ای و جدی در هم تنیده شـود و هر کدام از نهادهای پژوهشـی، 
آموزشـی و ... سـهم خـود را در رونـدی کلی ایفا کنـد نه این که به صـورت موازی 
همه در کی مسـیر فعالیت کنند و بسـیاری از کارها فقط به درد کاغذخردکن‌های 

محل کار بخورد!
3-3- توجـه به وجوه نمایشـی مهدویت: ما در سـینما به دنبال سـاخت 
اثر مسـتند خشـک و رویداد نقلی ماجرا نیسـتیم. وقتی سـوار تاکسـی م‌یشـویم، 
آهنگـی مـورد علاقـه ماسـت که قبلا گـوش داده‌ایـم یا ایـن کـه از صدایی لذت 
م‌یبریـم کـه در دوران کودیک خاطرات بسـیار داشـتیم و سـابقه ذهنـی آن یادآور 
نوسـتالوژی دیـروز و امروز م‌یشـود؛ داسـتان‌هایی کـه در کتاب‌ها خوانده‌ایـم و ... . 
اسـتفاده از دیرین‌گونـه بـه این معناسـت که مانند کشـتی آرک یا پانـدای کونگفو 
کار به توهین به سـاحت انبیا بینجامد؛ بلکه باید با اسـتفاده از داسـتان‌های انبیا به 

موضـوع روایت و داسـتان بدهیم.
3-4- تربیـت نیـرو: مهم‌تریـن مسـأله، تربیت نیـروی معتقد بـه آرمان‌های 
انقالب اسالمی بر مبناي بينش توحيـدي و ايدئولوژي تشـيع و راهبردهاي نظام 
اسالمي در تقابـل با نظام اسـتبكاري اسـت تا به این وسـیله فرد،خـود علاقه‌مند 
بـه تولیـد اثر باشـد؛ در غیـر این صـورت، آثار سفارشـی محصولی جـز اتفاق‌هایی 
کـه ایـن روزها در جشـنواره فیلم فجر م‌یبینیم، نخواهد داشـت. صـدای درددل از 
عمـق جان شـنیده م‌یشـود و نوایی که بـرای بودجه و پول بیش‌تر باشـد، صدایی 
مانـدگار نـدارد. بنابرایـن همان‌طور کـه دیگر توجه عمیقی بـه تلویزیون جمهوری 
اسالمی ایـران بـه دلیـل ناکارآمـدی در تولید بهتـر محتوا دیـده نم‌یشـود و این 
خلأ با شـبکه‌های تلویزیونی اینترنتی ب‌یمحتوا و سـلبریت‌یمحور پر شـده اسـت، 
دیرزمانـی نخواهـد بود که مخاطب از دسـت این مطالب گریزان شـده، به سـمت 
اثـری خواهـد رفت که متمایل به واقعیت و حقیقت باشـد؛ چراکه این شـبکه‌های 

اینترنتـی ایـن روزها نه بویـی از حقیقت دارنـد و نه واقعیت. 
كوتاه‌سـخن در مسـأله منجي و بـه پـرده آوردن كاراكترهاي جذاب از سـوي نظام 
سـلطه، سـينماي مـا هنوز گامي برنداشـته اسـت و چند اتفـاق و اثر خودجـوش از 
سـوي برخـي كارگردانان را نمي‌تـوان بر وجود اراده‌اي سيسـتماتيك در اين عرصه 
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